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رمان »ساعت بغداد« نوشته شهد الراوی 
نویسنده عراقی است که به فهرست نهایی 
نامزدهای بوکر عربی 2018  راه یافت و در همان 
سال جایزه کتاب اول جشنواره بین‌المللی ادینبرا 

را نیز از آن خود کرد.
بغداد شهری است که در آن فرازونشیب‌های 
زیادی بوده و هست، ولی از نوع و جنسی بسیار 
متفاوت با آمریکای لاتین. داستان »ساعت بغداد« 
را هم شاید بتوان مانند »صد سال تنهایی«، 
زیرعنوان رئالیسم جادویی معرفی کرد، ولی 
نمی‌توان انکار کرد، که هرچه »صدسال تنهایی« 
تودرتو و پیچیده است، ساعت بغداد ساده و روان 
است. فضای جادویی، در دهکده‌ای عجیب مانند 
ماکوندو شکل نمی‌گیرد، بلکه در بغدادی شکل 
می‌گیرد که یکباره درگیر جنگ می‌شود و بعد 
هم تحریم و دوباره جنگ. شهری که روابط مردم 
در آن ساده است و صمیمیت مانند آب زلال در 
جوی‌های آن روان است. مردمِ »ساعت بغداد«، 
در دل سیاست نیستند، بلکه این سیاست است 
که درِ خانه آنها را می‌زند، درگیرشان می‌کند و از 

خانه و کاشانه و شهر و کشورشان بیرون می‌راند 
و به مرگ و تبعید می‌کشاند.

در »ساعت بغداد« رد خون بر زمین جاری 
نمی‌شود و از پله‌ها بالا نمی‌رود، بلکه رد تانک‌ها 
بر سنگفرش‌ها می‌ماند و هیچ‌چیز انگار نمی‌تواند 
آن را پاک کند. در »ساعت بغداد« رمدیوس به 

آسمان نمی‌رود، موشک از آسمان می‌بارد. در این 
داستان هم یک پیشگو حضور دارد، ولی فال ورق 
نمی‌گیرد، بلکه بدون آن نیز آینده همه را می‌داند، 
پیش‌بینی‌های او فراتر از اطلاعاتی خام است که 
به جماعتِ مشتاق و سرتاپا گوش منتقل کند، آن 
پیشگو، همچون حکیمی زیروبم‌ زندگی تک‌تک 
مردم و کلِ جامعه و سرنوشت کشور را می‌داند. او 
بی‌تفاوت نیست، سخت درگیر اتفاقاتی است که 
پیشِ چشمش می‌بیند و توفانی که در راه است. 
او آینده آن سرزمین را می‌داند و مردم حتی 
لازم نیست به آن پیشگو مراجعه کنند، چراکه 
سگی نیز هست که از رفتارهایش می‌توان خیلی 
چیزها را دریافت. آن سگ به مردم هشدار و نوید 
می‌دهد؛ آنان را برحذر می‌دارد و امید می‌دهد. ولی 
درنهایت سگی است که کاری از دستش ساخته 
نیست. این سگ یکی از عوامل مهم داستان است 
که نقشی پررنگ همانندِ ساختمان »ساعت 
بغداد« دارد. بار نمادین فراوانی بر دوش این 
سگ گذاشته شده و همچون انسانی که همه‌چیز 
را می‌بیند و می‌شنود و حتی می‌فهمد، وقایع 

داستان را در خود ذخیره می‌کند.
»ساعت بغداد«، داستانِ انسان‌های منفرد 
نیست، داستان جامعه‌ای به‌هم‌پیوسته است. 
همچنان که از نامِ آن می‌توان دریافت، زمان و 
مکان در آن از همه‌چیز مهم‌تر است. در بغداد سازه 
بلندی وجود دارد که بر بالای آن ساعتی نصب 
شده و در آن شهر شهرت فراوانی دارد. این ساعت 
در طول جنگ عراق خراب شد و بعدا بازسازی 
شد. این ساعت در داستان خاصیتی دوگانه 
دارد؛ هم کاملا واقعی است )یعنی سازه‌ای است 
با مشخصات دقیق و معین و موقعیت جغرافیایی 
مشخص( هم جنبه نمادین دارد. این ساعت 
نمادی از زمان است که گذشتن و تغییرش 
همه‌چیز را در داستان تغییر می‌دهد. برای این 
تغییرها نیاز به گذشتن صد سال نیست، فاصله 
خاطرات کودکی یک جوان سی‌ساله تا امروزش، 
در بغداد آنقدر فرازونشیب دارد که می‌تواند برای 
خودش تاریخی باشد که قابل تعمیم به کل 

خاورمیانه است.
بغداد، شهری است که نیازی ندارد نام ماکوندو 
بر آن گذاشته شود. بغداد با آن گذشته پرشکوه، با 
دوران مرکزیت خلافت، با نامِ فارسی‌اش و مردم 
عرب‌زبانش و امروزِ مضمحل و پر از درد و رنجش، 
خودش شهری جادویی و عجیب است. همین 
که یکباره مردمی که در صلح و آرامش زندگی 
می‌کردند، کشته و آواره شوند و تساهل جایش 
را به تعصب بدهد، به اندازه کافی سحر و جادو 
در دل خود دارد که نیازی ندارد نویسنده برای 
نگارش رمانی درباره آن، به دامان افکار و عقاید 
کهن و اساطیری چنگ بزند. همین رویاها و 
کابوس‌های عادی، برای خلق داستانی ماندگار 
کافی است: »در آن دم خواب مرا می‌دید. دست 
مرا گرفته بود و بالای خانه‌های قدیمی بغداد پرواز 
می‌کرد. همچنان بالا می‌رفتیم، بالاتر و بالاتر، تا 
به قدر زنبورهای کوچکی شدیم که در هوای رقیق 

محو شدند.«
»ساعت بغداد«، رمانی است بی‌ادعا، صمیمی و 
ساده، درعین‌حال پر از تکنیک‌های ادبی که فرمِ 
داستان را غنی می‌کنند و به‌خوبی با محتوای آن 
درهم تنیده‌اند. شهد الراوی ابایی ندارد که خودش 
را وامدار مارکز بداند و چندبار در داستان از »صد 
سال تنهایی« نام می‌برد، ولی سعی نمی‌کند از 
او تقلید کند و پا جای پای او بگذارد، او حرف 
خودش و سرزمینش را می‌زند و از میراث رمان 

رئالیسم جادویی 
بهره مـــی‌برد و 
بر غنای داستــان 

می‌افزاید.
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از صدسال تنهایی تا ساعت بغداد

ویلیام فون ‌هیپل از روانشناسان پیشروی آمریکا است که سال‌ها 
است استاد روانشناسی در دانشگاه‌های آمریکا و استرالیا است. »جهش 
اجتماعی« مهم‌ترین اثر اوست که در سال 2018 منتشر شده. او در این 
کتاب، انسان‌شناسی و زیست‌‌شناسی و تاریخ و روان‌شناسی را با علم 
تکامل درمی‌‌آمیزد و تاریخ تکاملی ما را قدم ‌به ‌قدم دنبال می‌‌کند تا نشان 
دهد چگونه رویدادهایی در گذشته‌های بسیار دورمان هنوز هم زندگی 
امروزمان را شکل می‌دهند. به‌طور کلی، تأثیر این عوامل بسیار گسترده 
و چشمگیر است، از مسائل عادی و روزمره مانند میل به اغراق‌گویی و 
بزرگنمایی گرفته تا موارد عجیبی مانند اینکه چرا خودمان دروغ‌هایمان را 
باور می‌کنیم. چگونه شش ‌میلیون سال تکامل انسان زندگی امروزی ما را 
شکل داده است - از کار و روابط گرفته تا رهبری و نوآوری، و مهم‌تر از همه، 

جست‌وجویمان در پی شادکامی. 
»جهش اجتماعی« می‌کوشد برخی از یافته‌‌های علمی تازه درباره 
شکل‌گیریِ ویژگی‌‌هایِ زیستی و روانی انسان را به زبانی ساده بیان کند 
و ضمن ارائه روایتی جذاب از تاریخ تحولات زیستیِ گونه انسان، چگونگی 
و چرایی شکل‌گیری برخی ویژگی‌های روانی در انسان را توضیح می‌دهد. 
ایده محوری کتاب »فرضیه مغز اجتماعی« است که می‌گوید: بزرگی مغز 
انسان برای مقابله با چالش‌های پیچیده‌‌ای است که زندگی در محیط 
اجتماعی و تعامل با سایر همنوعان پیش روی او می‌گذارد. برتری انسان در 
مقایسه با سایر جانوران به‌ویژه نخستی‌‌ها تواناییِ اعجاب‌انگیزش در تعامل 
با همنوعان و جامعه است، نه قابلیتِ چشمگیر در نوآوریِ فنی و کار با اشیا.

»جهش اجتماعی«، اکتشافی پیشگامانه و چشم‌نواز است که از علوم 
تکاملی برای ارائه دیدگاه جدیدی در روانشناسی انسان استفاده می‌کند. از 

سوی دیگر، چالش‌های اساسی گذشته ما یا برخی 
از اساسی‌ترین جنبه‌های زندگی ما - از رهبری و 
نوآوری گرفته تا پرخاشگری و خوشبختی -  را به 
تصویر می‌کشد. از نظر فون هیپل، مبارزه انسان 
برای بقا در زمین‌های علفزار آزاد، مستلزم تغییر 
جهت از فردگرایی به شکل جدیدی از جمع‌گرایی 
بود که برای همیشه شیوه کار مغز ما را تغییر 
داد. این باعث تغییر شیوه مبارزه و تمایل ما به 
ایجاد صلح، تغییر در نحوه هدایت و پیروی ما 
در زندگی شد، ما را نوآورانه کرد اما مبتکر نه، و 
درنهایت نوع جدیدی از هوش اجتماعی ایجاد 
کرد و منجر به خلق منابع جدیدی از زندگی به 

نام »رضایت« شد.
ویلیام فون هیپل در کتاب »جهش اجتماعی«، 
این فرضیه انقلابی را مطرح می‌کند و رشد انسانی 
را از طریق سه نقطه بحرانی انحطاط تکاملی 
دنبال می‌کند تا توضیح دهد که چگونه وقایع 
گذشته زندگی امروز ما را شکل می‌دهند. از 
مسائل روزمره، مانند اینکه چرا غلو می‌کنیم، تا 
موارد شگفت‌آور، از جمله اینکه چرا به دروغ‌های 
خود ایمان داریم و چرا شهرت و ثروت، به اندازه 
خوشبختی، باعث بدبختی نیز می‌شود، این موارد 
همه پیامدهایِ بسیار گسترده و خارق‌العاده‌ای 
ترکیبِ  با  اجتماعی  جهش  دارد.  همراه  به 
انسان‌شناسی، زیست‌شناسی، تاریخ و روانشناسی 
با علوم تکاملی، یک نگاه تازه و تحریک‌آمیز به 
گونه‌های ما ایجاد می‌کند که سرنخ‌های جدیدی 

را در مورد اینکه چه کسی هستیم، چه چیزی ما را خوشحال می‌کند 

و چگونگی استفاده از این دانش برای بهبود زندگی ما را 
فراهم می‌کند.

ریشه‌های  در  جذابی  کاوش  اجتماعی«،  »جهش 
روانشناسی تکاملی مدرن ما است. این کتاب به سه قسمت 
تقسیم شده: اینکه به چه نحوی تکامل، چگونگیِ تغییر و 
تبدیل ما را توصیف می‌کند، برای گفتن این نکته که چگونه 
گذشته در درک حال به ما کمک می‌کند و اینکه چگونه 
می‌توانیم از این دانش برای ساختنِ آینده‌ای بهتر استفاده 
کنیم. در این کتاب، در مورد برخی از جنبه‌های هر یک از 
اینها بحث می‌کند تا احساس خوبی در مسیر حرکت کتاب 
ایجاد کند. به زبانی دیگر، اکثر مردم با نظریه تکامل آشنا 
هستند و اکثر مردم با روانشناسی آشنا هستند، اما لزوما 

رابطه‌ای با روانشناسی تکاملی ندارند.
ایده اصلی ویلیام فون هیپل درباره روانشناسی تکاملی این 
است که ذهن ما باید درست مانند بدن ما تکامل یابد. وقتی 
به تکامل فکر می‌کنیم، معمولا به تغییراتی در بدن خود فکر 
می‌کنیم. به طور مثال: »ما می‌توانیم مثالی از تحول آهسته 
یک شامپانزه را به درون بدنمان بیندازیم - با پوشاندن زمین 
و بالارفتن از درختان، پاهای ما تغییر می‌کند، دستان ما به 
شکل امروزی تبدیل می‌شود. اما تصور اینکه چگونه این 
اتفاق می‌افتد بسیار آسان است. چیزی که ما باید فراموش 
کنیم این است که، درست مثلِ اندامی که با سبک زندگی ما 
متناسب نیست، می‌تواند ناتوان‌کننده باشد، نگرش‌هایی که 
با توانایی‌های ما مناسب نیستند نیز ناتوان‌کننده هستند.«؛ 
بنابراین ما می‌توانیم اجدادمان را از این طریق تصور کنیم که 

چگونه از لحاظ ظاهری و مغزی دگرگون شده‌اند.
آنچه  از مضامین کتاب »جهش اجتماعی« استنتاج 
می‌شود این است که فکر کنیم نگرش‌ها می‌توانند وراثت‌پذیر باشند. اما 

وقتی ژنتیک رفتاری نگرش‌ها را بررسی می‌کنیم، آنها نیز مانند بسیاری 
از چیزهای دیگر در وجود ما هستند - کاملا قابل توارث هستند. احتمالا 
ژن‌های زیادی وجود دارند که زمینه‌ساز آنها هستند، دقیقا مانند ژن‌های 
بسیار زیادی که زیربنای هوش و شخصیت و مواردی از این دست هستند.

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد تغییر اساسیِ تکاملی که 
امروزه ما را تبدیل به ظرفیت اصلی خود کرده، توانایی پرتاب اجداد ماست. 
بنا بر باور فون هیپل، »فرضیه پرتاب« به این صورت است که»هنگامی 
که ما با تغییرات زمین‌ساختی مجبور به دگردیسی شدیم، این منجر به 
بالاآمدن ژنوتیپ خاصی در سمت شرق آفریقا شد، که به نوبه خود منجر 
به خشک‌شدن جنگل‌های بارانی شد. به احتمال زیاد، وقتی این اتفاق 
افتاد، به ما این امکان را داد که دوباره خود را دریابیم«؛ بنابراین، برای اینکه 
استراتژی پرتاب عملی شود، ما نیاز به یک تغییر روانشناختی داشتیم. فون 
هیپل در جایی دیگر می‌گوید: »یکی از ناراحت‌کننده‌ترین ویژگی‌هایی 
که از اجدادمان به ارث برده‌ایم گرایش ما به مقایسه دائمی خود با دیگران 
است.« یعنی اگر به چیزهایی که در زندگی داریم فکر کنیم، باید به موجبِ 
آنچه هست خوشحال شویم- مهم نیست که دیگران چه چیزهایی دارند، 

زیرا فرزندانم این کار را می‌کنند. 
مفاهیمی که در کتاب »جهش اجتماعی« بیان شده به ما این نکته را 
می‌گوید که چیزهایی که نیاکانِ ما را خوشحال کرده، به احتمال زیاد ما 
را نیز خوشحال می‌کند. و برخی از آنها بسیار سرراست و برخی از آنها تا 
حدودی پیچیده هستند. ما انسان‌های امروزی باید به خاطر داشته باشیم 
که تکامل تمایل دارد با یک دست بدهد و با دست دیگر بگیرد. اما یکی 
از بزرگ‌ترین هدیه‌هایی که تکامل به ما داده - در مقایسه با نیاکان ما، 
شامپانزه - این است که ما تنها حیوانی هستیم که می‌دانیم توانایی تصور 
آینده‌ای را که شامل نیازهای نامفهوم ما است، داریم. نیازهایی که فعلا 
ندارم. و بعلاوه، پس از آن ما توانایی شبیه‌سازی آینده و چگونگی رفع 
نیازهای فعلی احساس‌نشده را داریم. معنای آن این است که ما تمایل 
داریم در آینده زندگی کنیم، ذهن ما به طور دائم در حال برنامه‌ریزی برای 
کارهایی است که می‌خواهیم در آینده انجام دهیم؛ بنابراین وقتی اتفاقات 
شگفت‌انگیزی در لحظه رخ می‌دهد، ما اغلب آنها را نادیده می‌گیریم یا 

توجه بسیار کمی به آنها می‌کنیم. 
کلام آخر اینکه، هیپل مطالعاتِ علوم اعصاب را ارائه می‌دهد تا از این 
ایده حمایت کند که ما هنوز تحت همان الزامات تکاملی قدیمی رانده 
می‌شویم. هیپل قصد دارد این نکته را بازگو کند که روش‌های بهتری 
برای تقویت پیوند اجتماعی همراه با جهش اجتماعی وجود دارد. باهم 
صحبت‌کردن، قصه‌گفتن، غذاخوردن یا نوشیدن، همه و همه جهش 
اجتماعی هستند. تنها دلیل اینکه ما گونه غالبِ این سیاره هستیم 
این است که ما می‌فهمیم چگونه می‌توانیم جمع شویم و سنگ‌ها را به 
سمت شیرها پرتاب کنیم. شامپانزه‌ها چیزی مشابه را رقم می‌زنند، اما 
آنها بیش از حد تجاوزكارانه و كودك‌كشانه هستند. آنچه ما را انسان 
می‌کند، آنچه ما را از حیوانات جدا می‌کند و رمز خوشبختی ماست، 
تمایل ما به همکاری، تصمیم آگاهانه ما برای نوع‌دوستی است؛ این 
پایه‌های فیلوژنتیک است. البته، ما برده ژن‌های خود نیستیم - ما 

می‌توانیم خواسته‌های اساسی خود را 
نادیده بگیریم و می‌توانیم 
ایده‌ها و نهادهای بهتری 
ایجاد کنیم که زندگی 
دلپذیرتر  و  آرام‌تر  را 
ما  درعین‌حال،  کنند. 
نیازها  نمی‌توانیم  هرگز 
اساسی  ترجیحات  و 
روانشناختـــی خــــود 
را ریشه‌کن کنیم و درعوض 
باید یاد بگیریم که آنها را 
در برابر انواع فعالیت‌ها و 
رفتارهایی که به احتمال 
شادی  ایجاد  باعث  زیاد 

پایدار می‌شوند، مهار کنیم.

آرمان ملی- گروه ادبیات و کتاب: انسان از بدو تولد با پرسش‌هایی مواجه می‌شود که تا زمان مرگ نیز با آن دست به گریبان است: پرسش‌هایی که گاه پاسخ‌های متناقضی 
برای آن دارد و پاسخ قطعی‌ای برای آن نمی‌یابد. ویلیام فون هیپل در کتاب »جهش اجتماعی« سعی دارد براساس یافته‌های جدید نظریه تکامل، درباره اینکه ما که هستیم 
و از کجا آمده‌ایم و چه چیزی شادکامان می‌کند، پاسخ‌هایی ساده اما علمی بدهد. اینکه چگونه شش میلیون سال تکامل، زندگی انسان امروزی ما را شکل داده: از کار و روابط 

گرفته تا رهبری و نوآوری و، مهم‌تر از همه، جست‌وجوی‌ در پیِ شادکامی. آنچه می‌خوانید نگاهی به این کتاب است که با ترجمه میثم محمدامینی از سوی نشر نو منتشر شده.

کتــاب رمـــان
درباره کتاب »یک ساعت بعد از کسوف« 

نوشته ناصر قلمکاری

طلوع از پسِ فاصله‌ها

درباره کتاب »این زندگی چندماه اجاره داده 
می‌شود« نوشته مهدی آذری

درون و برون انسان

»یک‌ ساعت بعد از کسوف« نوشته‌ ناصر قلمکاری رمانی‌ 
است معمایی و پرهیجان که تعلیق‌ بالا و وقوع حوادث 
پیش‌بینی‌نشده در آن، این روایت را از کشش بالایی برخوردار 
کرده‌ است. این داستان که مجموعه‌ای از اتفاقات را با مرکزیت 
گم‌شدن دختری دانشجو دربرمی‌گیرد درباره‌ هاله، هنرپیشه 
و کارگردان مشهوری است که درپی‌ یک تماس تلفنی از طرف 
یکی از هم‌دانشکده‌ای‌های دخترش، مهرنوش، و اطلاع از 
گم‌شدن او راهی شهر تحصیل او، عجم‌گل، می‌شود. وقوع 
اتفاقات پیش‌بینی‌نشده و تلاش درجهت حل معماهای 
پیچیده‌ ناشی از این حوادث‌ در این سفر توسط هاله و همسر 
دومش، بیژن، داستان را دارای انسجام و پیوستگی روایی 

مناسبی کرده ‌است.
نویسنده با انتخاب مناسب زاویه‌دید اول‌شخص و راوی 
غیرهمجنس )هاله( توانسته به این سفر چندروزه‌ بیرونی، 
رنگ‌وبوی سفری درونی نیز ببخشد، سفری تو‌درتو و 
پرپیچ‌وخم درپی ‌یافتن هویتی که در غارهای مخوف و 
تاریک باورها و ذهنیاتِ ناشی از رخدادهای گذشته از دست‌ 
رفته‌ است. با اندکی توسع و عمق‌‌بخشیدن به نگاه است که 
می‌توان غارهای بی‌انتهایی را که تنها جاذبه‌ توریستی عجم‌گل 
محسوب می‌گردند نمادی از دهلیزهای پرپیچ‌وخم روح بشر 
دانست؛ یکی از همین غارهاست که پسر خوارزمشاه حین 
فرار از دست مغول‌ها با سپاهش به آن پناه برده و هرگز از آن‌ 

بازنگشت.
وجود این غارها و اطلاع از رفت‌وآمد مهرنوش به‌همراه 
مردی جوان به کلبه‌ای در نزدیکی آنهاست که تعلیق تازه‌ای 
را به روایت می‌افزاید و اتفاقات پرکشش و جذاب نیمه‌ پایانی 
داستان را پوشش می‌دهد. درخلال جست‌وجو و بی‌قراری 
ناشی از غیبت مهرنوش است که هاله به واکاوی خاطرات و 
ناکامی‌ها و شکست‌های خود می‌اندیشد و پا به غار تاریک 

درون خود می‌نهد.
روند پرکشش این سفر بیرونی- درونی با ورود هاله و 
بیژن به کلبه‌ مذکور و حضور اتفاقی آنها در یکی از مراسم 
شیطان‌پرستی که نشانه‌هایی از آن پیشتر در داستان هویدا 
بود )تتوی عجیب دست مهرنوش در آخرین دیدار هاله با او، 
وجود پارچه‌های سیاه و سیستم صوتی و ته‌سیگارهایی با 
بوی وانیل در کلبه‌ خالی، دیدن سگی زنده با دل‌وروده‌ بیرون 

ریخته در نزدیکی کلبه( کاهش می‌یابد. آنچه سبب می‌شود تا 
از جذابیت این رخداد مکمل )ورود به کلبه( کاسته شود، عدم 
پرداخت مناسب شخصیت عرفان، کارمند سابق و زخم‌خورده‌ 
هاله، به‌عنوان سرکرده‌ این گروه است. نویسنده کوشیده تا 
با ایجاد زمینه‌ای روان‌شناختی در خلال دیالوگ‌ها، تمهید 
مناسبی برای این کینه‌ورزی کهنه فراهم سازد، اما تیپیک‌بودن 
شخصیت عرفان و استفاده از ابر پی‌رنگ »پهلوان‌پنبه« در 
زیرساخت شخصیت او، سبب شده تا پایان این بخش مطابق 
انتظار مخاطب شکل گرفته و درنتیجه عنصر غافل‌گیری و 

جذابیت این بخش رنگ ببازد.
بااین‌همه روشن‌شدن نقاط تاریک زندگی بیژن و هاله برای 
یکدیگر انتخاب مناسبی بوده تا هاله و مخاطب را به پایان این 
سفر بیرونی- درونی نزدیک ‌کند. توسط این افشاگری‌هاست 
که هاله آماده‌ روبه‌روشدن با لحظه‌ وقوف می‌گردد. این 
لحظه در خانه‌ سعید حکمت، همسر فراری و سابق هاله و 
پدر مهرنوش خلق می‌شود. پدری که در هیات مرد مسن 
بخشنده‌ای با نام مستعار در روستایی نزدیک محل تحصیل 
دخترش به کارهای خیر مشغول است و اتفاقا سرنخ‌ گم‌شدن 
مهرنوش نیز در دست‌های اوست. شاید اگر پرده‌دری‌های 
عرفان از شخصیت بیژن نبود، هاله، پس از پیداشدن مهرنوش‌ و 
اطلاع از سلامت او، هرگز راضی به احیای گذشته و هم‌صحبتی 

با همسر سابق خود نمی‌شد.
خلق شخصیت کاریزماتیک درویش، سعید حکمت، را 
می‌توان از نقاط مثبت و جالب داستان به‌شمار آورد که رابطه‌ 
صمیمی میان او و هاله را پس از سال‌ها، باورپذیر می‌سازد. 
گفت‌وگوی میان این دو بلندترین گام در فرجام پیرنگ ذهنی 
این داستان است. درمیان پرسش‌و‌پاسخ‌های هاله از حکمت 
است که  مخاطب و هاله، هردو، به دریافت روشن‌تری از 
راوی )هاله( دست می‌یابند و پرهیب تاریک او را در نور 
می‌بینند، درست مانند روشنایی‌ای که از پس کسوفی که 
بعد از دستگیری حکمت ایجاد شده بر هاله می‌تابد. از همین 
روست که می‌توان وقوع این کسوف و روشنایی پس از آن 
را اشاره‌ای به خودشناسی و استحاله‌ شخصیت هاله‌ دانست. 
خویشتنی منفی که هاله، این بازیگر موفق و مطرح، پیش از 

این، بارها برای خروج از تاریکی آن، بیهوده 
به گرد سفید پناه می‌برده 
‌است. بی‌شک روشنایی 
گذشته  با  آشتی  این 
است که لحن و جملات 
هاله را با مهرنوش تغییر 

می‌دهد.
 نام کتاب: 
یک ساعت بعد از کسوف
 نویسنده:
 ناصر قلمکاری
ناشر: آوند دانش

»این زندگی چندماه اجاره داده می‌شود« نوشته مهدی 
است؛  داستانک  صدوشصت‌و‌هفت  بر  مشتمل  آذری 
داستانک‌هایی که گاهی  فقط چند سطر هستند و گاهی به 
دو یا سه صفحه هم می‌رسند. داستانک معمولا قالبی است که 
ویژگی‌ها و عناصر خاص خودشان را دارند، از جمله این عناصر 
می‌توان به دوپهلوبودن آنها، طنز اجتماعی، سیاسی یا فردی و... 
اشاره کرد. از خصوصیات دیگر این قالب، کوتاه و چکشی‌بودن 
آنهاست. این طنز چکشی همه‌چیز را دستمایه خودش قرار 
می‌دهد. برای نمونه می‌توان به مسائل محیط‌ ‌زیستی، آدم‌های 
اهل سیاست یا  زندگی کارمندی، تنهایی انسان و مسائلی از 

این قبیل را برشمرد.
در این مجموعه، نویسنده به‌خوبی توانسته است مخاطب را 
با خودش همراه کند و به سرزمین جذاب داستانک‌هایش ببرد. 
بیشتر داستانک‌ها از زبان راوی اول‌شخص روایت شده‌اند. در 
این کتاب ما با دو نگاه مواجه هستیم: اول، نگاه درون به درون، 
یعنی انسانی که در درون خودش غوطه‌ور است و بسیاری از 
پدیده‌ها را با همین نگاه تجزیه ‌و تحلیل می‌کند. برای نمونه 
داستانک‌هایی  مانند »خلق خودآگاهی«، »اعضای داخلی«، 

»آدم کامل«، »هیس هیس« از این قبیلند.
این نگاه درون به درون در داستانک‌ها، خالق موقعیت‌هایی 
هستند که به نوعی مکاشفه درونی هم به حساب می‌آیند. 
انسان‌هایی که در درون خودشان غرقند و با خود خود 
واقعی‌شان دست به گریبان هستند. برای نمونه در داستانک 
»خلق خودآگاهی«، انسان شصت‌ساله‌ای تصویر شده‌ که به 
همت روان‌شناسان و پزشکان به فقدان خودآگاهی خودش 
پی برده و بعد با یک ابزار دقیق اندازه‌گیری مهندسی؛ با دقت، 
سایز اندام‌های داخلی‌اش را اندازه می‌گیرد، یعنی اندازه  کلیه، 

قلب، و شش.
اما نگاه دیگری که بر این مجموعه حاکم است نگاه درون به 
برون است. نگاه انسانی که دلواپس چیزهایی است که خارج 
از خودش وجود دارند و محور این داستانک‌ها بر مسائلی مانند 
محیط زیست و نجات کره زمین از شر موجود دو پایی به نام 
انسان است. برای نمونه داستانک‌هایی مانند »تسخیر دنیا«، 
»توسعه پایدار«، »جلسه سری«، و »خز روباه آبی« از این 
دسته‌اند. درواقع در این داستانک‌ها نویسنده به ترسیم شرایط 
بحرانی از کره زمین می‌پردازد و استیلای انسان نادانی که همه 

چیز را در سودجویی و ثروت می‌بیند. در داستانک »جلسه 
سری«، حیوانات و گیاهان در زیرزمین و به دور از چشم انسان 
جلسه سری را برگزار کرده‌اند تا درباره شرایط بحرانی زمین و 
گونه‌های جانوری حرف بزنند و تصمیم‌گیری کنند از جمله 
شرکت‌کنندگان در این جلسه گربه سیاه، فصل زمستان، 
گشنیز به عنوان نماینده گل‌ها و سبزیجات، اکسیژن و سرب 

هستند:
»زمستان گفت: نمایندگان محترم! گزارش‌هایتان را قبل 
از جلسه به دقت خواندم. آمار و ارقامی که داده‌اید وخیم‌تر از 
سال‌های قبل  است. تعداد تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی و 
حشره‌ها رو به کاهش است. زمین سوراخ شده است. آب‌ها از 
بین رفته‌اند. فصول تغییر هویت داده‌اند. مثلا در ظاهر من را 

زمستان می‌بینید، اما من از درون خود را تابستان می‌دانم.«
برخی دیگر از داستانک‌ها بر بحران جوامع امروزی و تنهایی 
انسان، تسلط رسانه‌ها بر همه‌چیز و همه‌کس، بحران ارتباط 
دوسویه بین انسان و جامعه و مسائلی از این قبیل تمرکز دارد. 
برای نمونه در داستان‌های »رونمایی از نسخه جدید«، »این 
صف صف من نبود«، »فرار مالیاتی«، »حق بیمه«، و »من 
کی‌ام« همه و همه به مسائلی از جمله تنهایی انسان، رابطه 
انسان مدرن و تنها با قوانین بوروکراسی اداری، حذف کلیت 

انسانی در جوامع بی‌رحم و مدرن امروزی می‌پردازد.
برای نمونه در داستان »من کی‌ام« آمده است: »وقتی مادر 
پیرتان را دیدید، دوهزار و صدوپنجاه جست‌وجو درباره اصالت 
گردن‌بند و نحوه فروش آن داشتید. چهارصد و بیست‌ودو 
جست‌وجو درباره نحوه خشکاندن درخت همسایه انجام 
داده‌اید. وقتی همسرتان مریض بود هشتصد جست‌وجو 
درباره نحوه طلاق زن‌های رو به مرگ انجام داده‌اید. وقتی 
همسرتان بهبود یافت و به خانه برگشت، پنج‌هزار و بیست‌ویک 
جست‌وجو درباره پاک‌کردن حافظه موتورهای جست‌وجو 

انجام داده‌اید.«
 در مجموع این کتاب، »این زندگی برای چند ماه اجاره 
داده می‌شود« پر است از دغدغه‌های اصیل و شریفی که به 
مخاطب تلنگر می‌زند، آن‌هم با زبان هنر، ادبیات و استعاره! 
زبان این مجموعه بسیار شسته و رفته است و نشان‌دهنده 

تسلط نویسنده بر زبان است. این داستانک‌ها 
هر کدام قصه‌ای با خود 
دارند و با زبانی طنز 
و گزنده به‌طور دائم 
نیشتر  مخاطب  به 

می‌زند.
 نام کتاب:
 این زندگی چندماه 
اجاره داده می‌شود
 نویسنده: 
مهدی آذری
ناشر: روزبهان

مهدیه کوهی‌کار
داستان‌نویس

سمیه کاظمی‌حسنوند
داستان‌نویس

کتاب داستــــان

در جست‌وجوی شادکامی
»جهش اجتماعی« سفری اکتشافی برای یافتن پرسش‌های بزرگ است 

محمدمهدی ابراهیمی‌فخاری
منتقد

عمران دسترس
منتقد


